
  
  دختر شهيد مدافع حرم مرتضي عطايي» نفيسه«با  ي نو+جوانگووگفت

  نفس بابا
جوي وهايش را در جستخنداني كه عكس دختر» نفيسه عطايي. «مشهد رماهيتقرارمان شد جمعه. يك جمعه داغ وسط 

 كرد. از در راهرويي رد شديم تعارفمانبيرون زد.  شكوفه داراينترنتي ديده بودم، در را باز كرد. لبخندش از حلقه روسري 
بود. مثل اين كمد را در منزل شهداي ديگر هم ديده  پركرده» بابا مرتضي«هاي ديوارش را كمد يادگاري طرفكي كه

اند بدون حضور فيزيكي بابا اند. دخترهايي كه خوب ياد گرفتهدخترهايي كه بابايي. روز دختر بود صحبتمان بهانه بودم.
و بوي  شان را با عطرشان را به او بگويند و دنياي دخترانهزباني كنند، خوشحالش كنند، ناراحتيشيرين ايش ناز كنند،بر

  پدر پر كنند.
  هاها و غصهخنده

هايش با بابا مرتضي، از سوارياش كه به بابا مرتضي رفته. از موتورهايش گفت. از خونسرديها و غصهنفيسه از خنده
، جوري كه سنگ صبور دختران نفيسه صبور است ش.علي، برادراز بوده و  پركردههايي كه همه اتاقش را عروسك

بابا مرتضي و مامان مريم و علي، با  شهداي ديگر هم شده است. قبل از اينكه خودش دختر شهيد شود هم همراه
  شنيدند.هايشان را ميها و درد دلرفتند و حرفبه منزل شهداي مدافع حرم مي پردست

شهيد مرتضي «شود. من مدام قاب لبخند هايش ديده مياول رديف دندان كندخندد، حتي وقتي بغض مينفيسه مي
من به بابا مرتضي «گويد: كردم. نفيسه راست ميمقايسه مي را كه پشت سر نفيسه بود با لبخند نفيسه» عطايي

  ».ام!رفته
  عروسك

 نفس بابا كه ميگن شمايي؟ -
 خندد) بله. نفس بابا. سيندرلاي بابا.(مي -
 چرا سيندرلا؟! -
 دونم. اسمي بود كه بابا روي من گذاشته بود.خندد) نمي(مي -
 چند سال گذشته از آخرين باري كه بابا رو ديدي؟ -
 سال شده كه شهيد شدند. چند هفته قبل از شهادت ديدمشون كه رفتند سوريه.دو  -
 كردين؟تلفني صحبت مي -
كوتاه صحبت  زد.زنگ مي باركيروز  هرچندتونستيم زنگ بزنيم. بابا خودش آره. سخت بود ولي. ما كه نمي -

 كرد. در همين حد كه خبر سلامتيش رو بدونيم.مي
 كرد؟با همه صحبت مي -
وقتي شهيد شد خيلي ». كني؟با من صحبت مي ريدربهيدنفيسه خيلي بدي. چرا «بار آخري به من گفت: آره.  -

 حسرت خوردم كه چرا بيشتر باهاش صحبت نكردم. البته خب امكانش هم نبود ...
 روز دختر حال و هواتون چطور بود؟ -
 گذشت.اوه ... خيلي خوش مي -
 گيرن.چند ساليه كه روز دختر رو جشن مي -



 گرفت.آره. ولي بابا قبل از اون هم هميشه براي من كادو مي -
 چند تا كادو گرفتي؟ -
 خيلي. بابا خيلي اهل خريد كردن و كادو گرفتن بود. روز دختر، روز تولدم، عيدها... -
 تولد حضرت زهرا چي؟ -
 نه. اون ديگه مخصوص مامان بود. -
 ؟يكادو گرفتچيا  -
بلند. رنگ و وارنگ. مامان ميگه براي سيسموني من لازم نيست عروسك عروسك ... تا دلتون بخواد. كوتاه و  -

 بخريم...
 كنكور
 كلاس چندمي نفيسه؟ -
 دانشگاهي.پيش -
 رشته؟ -
 تجربي. -
 خواي دكتر بشي.پس مي -
 كنم بهش.نه. خيلي فكر نمي -
 بابا چي دوست داشت؟ -
ون اول گشت دنبال بهترين داد. از هممون اهميت ميبشم. ولي خيلي به درس كارهچهاصراري نداشت كه  -

زها توي مدرسه غيرانتفاعي نوشت. كلاس تقويتي و اين چي شد اما اسم ما روپولش زياد مي كهنيابا  مدرسه.
 خون بودن ما رو خيلي دوست داشت.درس كلاً نويسي كرديم. هم اسم

 كنكور داري ديگه؟ -
 آره. -
 گذره؟تو مدرسه چه جوري مي -
تو كه خيالت « :زنن كههاي كنكور هم داغه. به منم كنايه ميصحبت سهميهالان كه بحث كنكور و ايناس.  -

خوش به حال تو! زحمتي « :ها بود كهحتي قبل از شهادت بابا مرتضي هم همين حرف »راحته! سهميه داري!
 .»نداري براي كنكور و سهميه داري

 شي؟ناراحت مي -
قطع كنيد و بندازيد دور،  تون روانگشت :گفتم باركي كنم. فقطل نميكَلگم. باهاشون كَولي چيزي نمي آره. -

 عوضش سهميه بگيرين...
 خب؟ -
 كنم خونسرد باشم.ها هميشه بوده. سعي ميهيچي! فايده نداره. اين حرف -

 سرويس طلا
 با كدوم دختر شهيد بيشتر دوستي؟   -
 جوره.با زينب. زينب شهيد محرابي. هر جا باشيم ما دو تا با هميم. خيلي با من  -
 همسن هستين؟ -



كنند ها فكر مي. بعضيترِدرشتاش از من هم قد و قواره ماشاءاهللاز منه. ولي  تركوچكسه سالي  نه. زينب دو -
 !است تربزرگاون 

 گين؟با زينب چيا مي -
كرد. مي يتنگدلزنيم. باباي زينب بعد از بابا مرتضي شهيد شد. زينب خيلي از باباهامون كه خيلي حرف مي -

گفتم: به راهي كه بابام رفته، به مي »كني؟آرومي؟ چطور خودت رو آروم مي قدرنياتو چرا «گفت: اش ميهمه
خودم رو آروم  يجورنيا كنم وهاش فكر مي، به خاطرهددار الآن، به مقامي كه )هايعل االلهسلام( حضرت زينب

 كنم.مي
 كدوم كادوي بابا رو بيشتر دوست داري؟ -
 ام يك سرويس طلا خريد. خيلي دوستش دارم.سالگي ١٥براي تولد  -
 خودش خريد؟ -
نديديم. آخرش  آره. چند روز با موتور رفتيم بازار طلا. كلي مغازه رفتيم ولي چيزي كه پسند هر دومون باشه -

شدم، چند نفيسه! امروز با موتور از خيابون ابوطالب رد مي« يك روز بابا مرتضي با ذوق و شوق اومد و گفت:
  .»بريم اونجا رو هم ببينيم باهممغازه طلافروشي بود. حاضر شو 

 اي داشتند!چه حوصله -
خوان پيدا گشتن تا اون چيزي رو كه ميمي كه قدرنياكرد. مامان رو كلافه مي ،خريد كردن با بابا اصلاًآره!  -

 كنن.
 رفتين اونجا طلا خريدين؟ -
آخرش هم همون  .»سفيد نه. طلا بايد زرد باشه«گفت: آره. يك سرويس طلاي سفيد پسنديدم. بابا ولي مي -

 رو داديم زرد كردند.
 نظر هر دو تأمين شد. يجورنيا -
 آره. -

 بوي پيراهن بابا
 اين كمد براي چيه؟ !نفيسه -
ها، ساعت و انگشتر و نوشتهموقع شهادت، دست نيهاي خوها، كفشاش. لباسهاي باباست همهيادگاري -

 ها و همه رو گذاشتيم اينجا.چفيه
 چرا درش رو با روبان بستين؟ -
خواست يك يادگاري از بابا مرتضي برداره. خيلي از اومد ميتازه اين قفل و زنجير داشته. بس كه هر كي مي -

 ديم كسي چيزي برداره.جوري رفت. الان ولي ديگه اجازه نميينوسايل ا
 كني؟اش ميري سر كمد؟ باز و بستهحس و حالت با كمد چه جوريه؟ خيلي مي -
 نه. -
 نه! چرا؟! -
ها و وسايل بوي بابا رو اش كنند. لباسخوام بوي بابا توش بمونه. اوايل كه اصلاً دوست نداشتم باز و بستهمي -

 كمتر شده. الآنداد ... مي
 است. ختهيرهمبه كمكي -



دونه. هر چه هم مرتب كنيم پوشه كه خدا ميداره و ميميها رو براين لباس قدرنياخندد) از دست علي. (مي -
 فايده نداره.

 ها دعواتون نميشه؟علي سر اين يادگاريبا  -
 دارم.خواد. البته منم يك يادگاري عزيز خيلي. اون همه رو براي خودش مي -
 كدومه؟ -
 اين انگشتر. مال بابا مرتضاست. سردار سليماني به بابا دادن. -
 فقط برات بزرگه! -
 خوام بدمش برام گردنبندش كنن.آره خب. مي -
 گه؟علي چيزي نمي -
 هاي بابا برداشت.نه. اون خودش يك انگشتر ديگه از يادگاري -
 پس مساوي هستين؟ -
 يك نفر ديگه. خندد) علي انگشترش رو هديه كرد بهنه. (مي -
 شه بريم اتاقت رو ببينيم؟مي -
 مون سه اتاقه بود. ولي مجبور بوديم بياييم اينجا كه يك اتاق كوچيك داره.تاق ندارم. خونه قبليمن اينجا ا -
 اي كه بابا مرتضي توش بود اينجا نيست؟پس خونه -
 ).كندنه (بغض مي -
 اونجا اتاق داشتي؟ -
 داد.مرتضي بوي معراج شهدا رو ميآره. اتاق من بعد از شهادت بابا  -
 بوي بابا؟ -
كنن. هر كس نه فقط بوي بابا. بوي معراج. معراج شهدا بوي خاصي داره. اين رو همه خانواده شهدا حس مي -

اومد توي شد ميگفت. ساك بابا تو كمد اتاق من بود. مامان كه دلش تنگ ميآمد اتاق من همين را ميمي
اين «آمدند توي اتاق و برگشتن به مامان گفتند: » شهيد سخندان«همسر  باركينشست. حتي اتاق من مي

 ايشون هم بوي شهيد سخندان رو حس كردند.». دهاتاق بوي محمد رو مي
 كني؟ بوي بابا رو از كجا حس مي الآن -
تونم حسش كنم پشت سرم هست و مياصلاً گاهي حس مياز عطرش كه جا مونده.  هاي توي كمد.از لباس -

 كنم.
 خواب بابا...

 هم ديدي؟ خوابش رو -
 شب قبل بابا تو خواب بهم گفته. آره. خيلي. چند بار شده كه اتفاق روز بعد رو -
 شه؟گه فردا چي مييعني مياد به خوابت مي -
آهن. نشسته بوديم توي سالن ريم راهخواب ديدم كه با علي و مامان داريم مي باركيجوري. مثلاً نه اين -

 تعجب كردم. رفتم جلوي كيوسك تلفن و». نفيسه! تلفن عمومي كارت داره!«ي صدايم كرد و گفت: انتظار. عل
سلام نفيسه. خوبي؟ دلم برات «صداي بابا مرتضي بود. گفتم: بابا! تويي؟! خوبي؟! گفت:  گوشي رو برداشتم.

ديدم بابا مرتضي و  زمينه قبلي رفتيم سفر. يك شب ديگه باز خوابمقدمه و بيفرداش خيلي بي». تنگ شده



قتي برگشتن كلي چيز خريده بودن. از مواد غذايي بگيريد تا ميوه و شيريني... رن خريد. ومامان دارن مي
 .اومد. تا چند روز هم موندنفرداش برامون يك عده مهمون 

از  آرزوم روگه من آد ميتوي راه به ايشون گفتم هر كس مي». شهيد قاسمي دانا«يك سفري رفتيم با مادر 
؟ هست اما به فكر خود ما نيست... بابات گرفتم يا بابات فلان خواسته من رو داده... چرا بابام حواسش به همه

جا رفته بوديم بازار. يك لباس ديدم كه خوشم اومد ولي مامان برام نخريدش. صبح روز بعد يكي از همان
رو ديدم. گفت به نفيسه بگو اون لباسي كه ديروز نفيسه خانم! ديشب خواب بابات «سفرا اومد و گفت: هم

  ».ديده نخره. قشنگه، بلنده، اما پشتش توره. من دوست ندارم
 كه ارتباطت با بابا حفظ بشه؟ كنيچكار مي -
هايي كه برام گرفته رو زنم. هديهباهاش حرف مي )السلامهيعل(رم بهشت رضا نويسم. ميمي دل نوشتهبراش  -

 كنم.نگاه مي
 تري؟بعد از بابا راحتبا كي  -
 هم خيلي هوامونو دارن. اميدائماماني و بابايي.  -
 ات با ماماني و بابايي چطوره؟رابطه -
اشتم حالا سه تا دختر دگن من قبلاً دو دختر اش خونه اونام. ماماني مياز وقتي اومديم اين خونه، من همه -

 آييم.. اينجا در حد وسيله برداشتن ميمييجااون دارم. اصلاً فطريه ماه رمضون ما رو بابايي دادن، بس كه 
 مون اونجاست.ها و كتابا و وسايلهمه عروسك

 شيشه عطر بابا
 اين شيشه عطر باباست؟ هنوزم عطرش هست؟ -
 آره. خيلي عطر دوست داشت. -
 خريد براي بقيه؟هديه مي -
كرد تا يك قاطي مي باهمرو آره. هم براي بقيه و هم براي خودش. يك كارش اين بود كه عطرهاي مختلف  -

 بوي تازه درست كنه.
 بلد بود؟ -
بار آورد. يكي دو تايش بد هم نشد. يكخندد). بوهاي عجيبي به دست ميبالا بود (مي نفسشاعتمادبهنه! ولي  -

 شد تحملش كرد.عطر تند و تيزي ساخت كه نمي قدرنياهم 
 بد بو بود؟ -
  ».به به! چه عطري... «  گفت:زديم كه اين رو نزن ديگه. اما خودش ميميتند بود. خيلي تند. همه ما هم غر  -
 كنين؟مي كارچهبا علي  -
ريم كوه، يا تيراندازي. وقتي ريم بيرون، دو نفري. يا ميريم. شام ميخيلي بيرون مي باهمعلي خيلي خوبه. ما  -

 ... باهملي خوبيم بريم، تفنگ بادي داريم ...كلاً خيتفنگ هم مي )السلامعليه(ريم بهشت رضا مي
 روضه حضرت رقيه...

 كني كدوم دختر و پدري هستند كه مثل تو و بابا مرتضي باشن؟فكر مي -
 ...)هايعل االلهسلام( ذارن جاي حضرت رقيهشه خودشون را ميهمه دخترايي كه باباشون شهيد مي -
 چه جوري يعني؟ -



 كس به پايه حضرت رقيهالبته هيچ ها ديگه...شنون و همينشن، كنايه ميشن، اذيت ميمي تنگدل -
تونم نبودن كنم ميآد كه وقتي ياد ايشون ميرسه ... ولي ديگه يك چيزايي پيش ميكه نمي )هايعل االلهسلام(

 بابا مرتضي رو تحمل كنم.
 چقدر درسته؟ين گن دخترا بابائمي كهنيا -
» سيندرلاي بابا«و » نفس بابا«شه من رو دقيقاً همين جوريه. من خيلي وابسته بابا مرتضي بودم. بابا هم همي -

تو بابات رو «يكي از دختراي فاميل به من گفت:  باركيدونستن. كرد. همه فاميل هم اين رو ميصدا مي
اين حرف دلم رو شكست كه خدا  قدرنيا». شددوست نداشتي كه رفت. اگر دوستش داشتي شهيد نمي

زدم: من كه سيندرلاي كردم و داد ميرفتم و گريه ميونه راه ميكند). اومدم خونه. توي خدونه (بغض ميمي
 ها رو بشنوم...كند) من كه نفس بابا بودم...حالا بايد اين حرفبابا بودم...(گريه مي

 كردي كه آروم شدي؟ كارچه -
هادت امام ده با كاروان اسرا بعد از شتونيم تحمل كنيم فوري تطبيقش ميشه كه نميمي يزيچكي...مامان تا  -

 شم... .شم... بزرگ مي. واقعاً هم آروم مي)السلامهيعل( حسين
  
  
     


